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پدر ســمفونی ایــران گفت: گرچــه امروز 
آهنگ‌ســازی به شــکل نوآورانه‌ در سبک‌های 
موســیقی کم شــده اما تکنیک جوانان ایرانی 

حیرت‌انگیز است.
شــاهین فرهت در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ 
به این پرسش که وضعیت موسیقی امروز ایران 
را چگونه می‌بیند، بیان‌داشت: این سوالی بسیار 
کلی اســت که وقتی مطرح می‌شــود به دلیل 
شــرایطی که وجود دارد نمی‌توان به‌راحتی به 

آن پاسخ داد.
وی افزود: شــرایط موســیقی همیشه برای 
موزیســین خوب اســت زمانی که بنشــیند و 
کارش را بکند اما اگر از جهت اجرای موســیقی 
)که همیشــه دغدغه من بوده است( بخواهیم 
صحبت کنیم باید گفت که آثار آهنگ‌ســازان 
و موزیسین‌های ایرانی کم اجرا می‌شود یا اجرا 

نمی‌شود و این موضوع دلایل متعددی دارد.  
سازنده آثار ســمفونی خیام، کانتات حافظ، 
تریو برای ســازهای زهی و ســونات برای پیانو 
ادامه داد: شرایط موسیقی از منظر اجرایی نشان 
از کمبود ما دارد چرا که باید بیشــتر اجرا شود 
که نمی‌شــود و از جهت خوب اجرا شــدن هم 

باید کار شود.
این استاد موسیقی ادامه داد: ما نیاز به معلم 
داریــم معلمی که برای یاددادن انواع ســازها و 
ســبک‌های موسیقی قابل باشــد و برای بهبود 
شرایط موسیقی نیاز به استادان خوب داریم اما 

قصه این است که استاد کم و هنرجو و علاقه‌مند 
به موسیقی زیاد داریم؛ به عبارت دیگر کسانی 
که خواهان یادگیری موسیقی هستند با کسانی 

که می‌خواهند یاد بدهند، مطابقت ندارند.
فرهت تاکید کرد: برای این مشــکل باید از 
فارغ‌التحصیلان استفاده کنیم یعنی معلمان را 
از بین فارغ‌التحصیلان به کار بگیریم؛ بســیاری 
در موســیقی فارغ‌التحصیل می‌شوند اما در این 

عرصه برایشان کار نیست.
امروز بیشتر جوانان در تکنیک 

موسیقی برجسته هستند
برنده لوح تقدیــر و چنگ زرین نوزدهمین 
جشنواره موسیقی فجر با اشاره به خلاهایی که 
در موســیقی ایران وجود دارد، یادآور شد: آثار 
منِ نوعی باید اجرا و پخش شوند؛ به دیگر سخن 
آثار کسانی که اجراکننده هستند باید اجرا شود 
و موسیقی سنتی ایرانی باید بیشتر موردتوجه 

قرار گیرد.
فرهت در پاسخ به این پرسش که چرا امروز 
مانند گذشــت موســیقیدان ما صاحب سبک 
و صاحب نام نیســتند، اظهار داشــت: هر دوره 
متخصصینی در رشــته‌ای بیرون می‌دهد. مثلًا 
۵۰ سال پیش در موسیقی ایرانی شخصیت‌های 
معروف بسیاری داشتیم؛ آدم‌هایی چون مرتضی 
محجوبی، پرویز یاحقی، علی‌اصغر بهاری، احمد 

عبادی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف.
وی افــزود: مقتضی موســیقی در هر دوره 

به شــکل خاصی است؛ امروز بیشــتر جوانان 
در تکنیک برجســته هســتند؛ یعنی تکنیک 
نوازندگی‌شان در موســیقی کلاسیک بالاست 
و ورای ایــن بحث که خلاقیــت دارند یا ندارند 
امــروز نوجوانان و جوانانــی داریم که به‌راحتی 
قطعات معروف را اجرا می‌کنند و استعدادشان 

حیرت‌انگیز است.
برنده تندیس چنگ زرین از بیست یکمین 
جشنواره موسیقی فجر، بیان کرد: حقیقت این 
اســت که امروز آهنگ‌سازی به شکل نوآورانه و 
بدعت گذاشتن در سبک‌های موسیقی کم شده 

و همه جای دنیا این‌گونه است.
فرهت تاکید کرد: البتــه باید گفت که این 
موضوع یک ضعف نیست و موضوعی پداگوژی 
)هنر یا علم وجودی یک معلم اســت( است که 

نیاز به تشریح مفصل دارد.
نظرم دربارۀ نسل جدید موسیقی ایران 

بسیار مثبت است
پدر سمفونی ایران در توضیح تفاوت دوران 
حاضر با دوران قدیم موســیقی، گفت: خلاقیت 
در قرن بیســتم در مقایسه با دوران رمانتیک و 
کلاسیک وارد مقوله دیگری شد. امروز خلاقیت 
وارد مسائل تکنیکی شــد و مثلًا از این رهگذر 

موسیقی الکترونیک به وجود آمد.
فرهت در پاسخ به این پرسش که نسل جوان 
فعالان موسیقی را چگونه می‌بیند، گفت: نظرم 
در این باره بســیار مثبت است. به شخصه برای 
اجرای یک پاساژ )پاســاژ در آموزش موسیقی 
-بــدون در نظر گرفتن مفهــوم- به معنی آن 
قسمت از قطعه موسیقی می‌باشد که نقش آن 
در یک قطعــه، پیوند دو بخش مهم به یکدیگر 
اســت؛ این لغت بعضی اوقات به لحظه‌هایی از 
یک قطعه موســیقی گفته خواهد شد که اغلب 
ناظر بر مهارت اجرایی نوازنده موســیقی باشد 
تا فکر موســیقیایی یا خلاقیت آن( از ســونات 
بتهوون )ســونات فرمی موســیقایی است که 
معمولاً برای ســاز تک‌نواز )solo( یا موسیقی 
مجلسی نوشته شده باشد( ممکن بود ساعت‌ها 

و ماه‌ها وقت صرف کنم تا خروجی به آن شکلی 
که دوســت دارم دربیاید اما امروز یک جوان به 

راحتی آن را می‌نوازد.
وی تصریــح کرد: یعنی این حجم از توانایی 
عجیب است و این یک تکنیک است. به همین 
دلیل به این جوانان صددرصد امیدوارم و حتی 
موضعم نسبت به نسل جدید از امیدواری بیشتر 

است و مخصوصاً بر این موضع تکیه می‌کنم.
دوران موسیقی سطحی همیشگی نیست 
فرهت در پاســخ به این پرســش که چشم 
اندازش برای موســیقی ایرانی چیســت، گفت: 
همیــن پرســیدن از موســیقی و مفاهیم آن 
پیشرفت است؛ مثلا همین دید باز و عمیقی که 
در ایــن مصاحبه وجود دارد در مقایســه با ۲۰ 

سال پیش یک پیشرفت است.
پرکارترین ســمفونی‌نویس ایرانی در پاسخ 
به این پرسش که موســیقی سطحی و بدور از 
ســبکی که این روزها به اســم پاپ و رپ و ... 
شناخته می‌شود، چه تاثیری بر ذائقه جوانان و 
نوجوانان دارد، اظهار داشــت: این جریان کاملًا 
می‌تواند شــمه موسیقایی شنوندگان را ضعیف 
کند. وی افزود: به وجود آمدن این شــرایط دو 
دلیل دارد: یکی این که راجع به آنچه عمیق‌تر 
بوده کمتر صحبت شــده است و دیگر این که 
این یک سیاســت جهانی اســت که مختص و 
منحصر به ایران نیســت؛ موسیقی پاپ جایگاه 
خوبی داشــت که از بین رفته و به مطالبی غیر 
موســیقایی که صرفاً تعجــب را برمی‌انگیزند، 
تبدیل شــده است. فرهت گفت: چشم‌انداز این 
مســیر فوق‌العاده تراژیک و نابودکننده اســت 
ولی مطمئنم که چنین چیزی بادوام نیســت و 
دوباره به موســیقی پاپی که دارای معناست و 
همان موسیقی عمیقی که همه دارند )هم آثار 
بزرگان و هم تاریخچه‌ای که هر کشوری دارد( 
بازمی‌گردد؛ در تاریخ موسیقی همیشه فرازوفرود 

بوده است منتهی در ژانر و زمان خودش.
به گزارش ایرنا، شــاهین فَرهَــت )۱۳۲۶( 
آهنگساز، موسیقی‌دان و مدرس موسیقی ایرانی 

است. وی به‌عنوان یکی از آهنگسازان سرشناسِ 
موسیقی کلاسیک در ایران، آثار متعددی را بر 
اســاسِ فرم‌های رایج در موسیقی غرب مانند: 
سمفونی، کنسرتو، سوئیت، کانتات، پرلود، فوگ، 
پوئم سمفونیک، راپســودی و دیگر شیوه‌های 
مرسوم، خلق کرده که غالباً به فضای موسیقی 
دوران رمانتیــک نزدیک اســت و در عین‌حال 
از تأثیر نغمه‌های موســیقی ایرانی نیز بی‌بهره 

نبوده‌است.
فرهت از ســال ۱۳۵۵، در گروه آموزشــیِ 
موســیقی دانشــگاه تهران تدریــس می‌کند. 
همچنین وی در ســال ۱۳۶۱، یک مؤسســه 
فرهنگی تأســیس کرد که مجموعه آشنایی با 
موسیقی کلاسیک غرب به نویسندگی خودش، 

ازجمله آثار این مؤسسه است.
وی از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ به همراه برادرش 
علی، از طریق این مؤسســه، حدودِ ۲۰۰ عنوان 
نوار کاســت از آثار موسیقی کلاسیک را تولید، 
تکثیــر و پخش کــرد. وی در ســال ۱۳۶۷ از 
دانشــگاه تهــران مرخصی گرفــت و به همراه 
مادرش به سوئد، محل اقامتِ برادرش رفت. وی 
در آن کشور، زبان سوئدی آموخت و به تدریس 
هارمونــی و آهنگســازی پرداخــت. هم‌چنین 
دوره‌ای، مدرس موســیقی ایرانی در سوئد بود. 
فرهت نخستین موســیقی‌دانِ ایرانی است که 
در سوئد، موســیقی ایرانی تدریس کرده‌است. 
وی اســتاد »آکادمی موسیقی سوئد« در رشتهٔ 

آهنگسازی است.
فرهــت تاکنون حدود یکصد اثر موســیقی 
در فرم‌های مختلف ساخته‌اســت که شــامل 
سمفونی‌ها، کوارتت‌ها و کنسرتوها و چند قطعهٔ 
دیگر است. او در دی ۱۳۹۷، آثار موسیقی خود 
را به موزهٔ موســیقی ایران اهدا کرد. از شاهین 
فرهت تاکنون حدود بیســت سمفونی ضبط و 
منتشر شده‌ اســت که در بین آثار آهنگسازان 
ایرانی، بیشــترین تعداد را دارا است، به‌همین 
دلیل از او با عنوان »پدر ســمفونی ایران« یاد 

می‌کنند.

شاهین فرهت: 

تکنیک جوانان ایرانی در موسیقی حیرت‌انگیز است

یکی از بنیادی‌ترین اندیشــه‌های فلسفی ایرانی، باور به 
نبرد همیشــگی میان خوبی و بدی است.  ایرانیان همواره 
خواهان جهانی‌آباد و آرام به دور از بداندیشــی بوده‌اند و این 
آرزو را در آیین‌ها، جشن‌ها، استوره‌ها، چکامه‌ها و نگرش‌های 
دینی خود دنبال کرده‌اند. چنان‌که سخن خردمندانه‌ گفتار، 
کردار و اندیشــه ‌‌نیــک بر همین پایــه از دل این فرهنگ 

برخاسته است. 
بی‌گمان جان‌مایه‌ جشن تیرگان را باید در همین راستا 
یعنی کشــمکش میان نیکی و اهریمن و شادمانی رهایی و 
ماندگاری ایران زمین از گزند اهریمنان و بدخواهانی چون 
آپوش دیو خشکســالی و افراسیاب تورانی نماد تیره‌روزی و 

ویرانگری جستجو کرد. 
واژه‌ تیر، نیز بخشــی از پیکره‌ نمادین این جشن به‌شمار 
می‌آید چه آن‌جا که ایزد باران و باران خواهی اســت و چه 
آن ‌هنگام که ابزاری برای گسترش مرزهای ایران به‌کار رفته 

است.
به گواه تاریخ٬ ایران از دیرباز سرزمینی خشک و کم آب 
بوده است چنان‌که داریوش بزرگ هخامنشی در سنگ‌نبشته‌ 
خویش در تخت جمشــید از خداوند می‌خواهد ایران را از 
گزند دشمن٬ دروغ و خشک‌سالی در پناه خود داشته باشد.

همچنین چون مردم ایران  بیشتر کشاورزی می‌کردند، 
همواره دســت به آسمان داشــته و نگاهشان بر زمین بوده 
است. از‌این‌رو در گذر روزگار به خوبی دریافتند که چگونه از 
آب بهترین بهره را ببرند. کندن کاریز، ساختن سد، آب ‌انبار 
و برپایی جشن‌هایی هم‌چون خردادگان، آبانگان و تیرگان در 
بزرگداشت آب٬ بخشی از تلاش نیاکان ما در پاسداری از این 

داده‌ اهورایی بوده است.
پس تیرگان را باید جشــن باران‌‌خواهی دانســت، زیرا 
در فرهنگ ایرانیان تیر یا تیشــتر، که در ادبیات پارســی با 
نام‌هایی چون »شــباهنگ«، »ورآهنگ«، »ستاره خنگ« و 
»ســتاره سحری« شناخته شده، ستاره باران و ایزد ترسالی 
است که هرگاه در آسمان به درخشد مژده باران می‌دهد، او 
سرور همه‌ ستارگان است که هیچ پری و جادویی نمی‌تواند 
بدان آسیب رساند. این واژه که در اوستا به گونه‌»تیشتریه« 
و در زبان پهلوی »تیشــتر« آمده به باور ایرانیان، در ریخت 
اسبی سپید با گوش‌ها و لگام زرین در سیزده تیر پس از سه 
ده شب نبرد، آپوش دیو خشک‌سالی که به گونه‌ اسب سیاه 

نمایان شده را شکست داده، باران زایی آغاز می‌گردد.
افــزون بر کارکرد باران‌زایی تیرگان، چرایی‌ پیدایش این 
جشــن را باید در داســتان آرش کمانگیر نیز بررسی کرد٬ 
آن‌جا که منوچهر پیشــدادی پادشــاه ایران از ســپاهیان 
افراسیاب تورانی شکســت خورده، داوری میان دو کشور و 
گســتردگی مرزهای آنان به پرتاب تیری ســپرده می‌شود. 
چنان‌که ابوســعید گردیــزی در رویه‌ ۵۱۸ کتــاب تاریخ 
گردیزی می‌گوید: »و تیرگان ســیزدهم ماه تیر موافق ماه 
است. و این آن روز بود که آرش تیر انداخت اندر آن وقت که 
میان منوچهر و افراسیاب صلح افتاد، و منوچهر را گفت: هر 

جا که تیر تو برسد از آن تو باشد«.
آرش کمان‌گیر که به او شیواتیر نیز می‌گویند برای پرتاب 
تیر برگزیده می‌شود، او به‌درستی می‌داند پهناوری کشورش٬ 
کین‌خواهی خــون همرزمانش و ســربلندی هم‌میهنانش 

بســته به بــازوان او دارد. آرش در تیر روز٬ به ســتیغ کوه 
دماونــد رفته٬به‌ گفتــه‌ ابوریحان بیرونــی در آثارالباقیه و 
ابوســعید گردیزی در تاریخ گردیزی وی برهنه می‌شود، به 
یــاری اورمزد، همه‌ توانش را در چلــه‌ کمان می‌نهد و رها 
می‌کنــد. آرش جان می‌دهد اما تیر او بر درخت گردویی در 
آن‌سوی آمودریا فرود می‌آید تا مرزهای ایران فراخ‌تر گردد٬ 
جنگ پایان پذیرد و مردم شــادمان شوند. بدین‌گونه آرش 
نماد جانفشــانی و جانبازی در راه میهن می‌‌گردد. از‌این‌رو 
نیاکانمان جشــن تیرگان را از هزاره‌های کهن در ده روز از 

سیزدهم تا بیست ودوم تیر برپا می‌‌کردند. 
آنان از بامدادان تن را شستشــو داده، رخت نو پوشیده و 
با پختن خوراکی‌های سنتی به دید و بازدید می‌‌پرداختند. 
هم‌چنین کله‌های قنــد را در کاغذ هفت رنگ »تیر و باد« 
پیچانده به نوعروســان و تازه دامادها پیشــکش می‌‌کردند. 
برگزاری فــال کوزه »چــک دوله« و فال حافــظ از دیگر 
برنامه‌های این روز بوده اســت. در این روز دختران و پسران 
جوان، همراه با شــادی و پایکوبــی بافته‌های هفت رنگ به 
نام »تیر و باد« که هم نشــان از تیر آرش دارد و هم یادآور 
بادهای باران‌زاست به دست می‌بســتند.  اما شادمانه‌ترین 
بخش جشن تیرگان آب‌پاشی اســت که به آن آب‌پاشان٬ 
آب‌ریزان و سرشــوران هــم می‌گفتند. ایرانیــان در کنار 
رودخانه‌ها و هر‌ جای مناسب دیگری به نماد باران سازی به 

یکدیگر آب پاشیده و این چکامه را می‌خواندند:

تیر برو، باد بیا،
غم برو، شادی بیا،

محنت برو، روزی بیا،
خوشه مرواری بیا.

اگرچه بن‌مایه‌ جشــن تیرگان و دیگر جشن‌های ایرانی 
اســتوره اســت اما نباید آن‌ها را با پندار و گمان )تخیل و 
وهم( یکی دانست. زیرا از نظر کارل گوستاو یونگ »استوره 
تنها محصول تخیل نیستند٬ بلکه خاطرات ضمیر ناخودآگاه 

بشر هستند«.
اسپنســر نیز می‌گوید: »اســتوره یــادی از رویدادها و 
قهرمان‌های تاریخی است که در گذشته میزیسته و از خود 
در خاطر آیندگان یادگاری خوش یا ناخوش بجا گذاشته‌اند«.
به زبانی دیگر اســتوره اوج خرد ایرانی است که بینش او 
را به خداوند٬ هستی و انسان نمایان می‌سازد. یکی دیگر از 
شوند‌های برپایی جشن تیرگان در پیوند با گاه‌شماری ایران 
پیش از اسلام است. زیرا در ســالنمای ایرانیان، دوازده ماه 
سال، نام‌هایی چون »فره‌وشی«، »آرتاوهیشتا«، »خردات«، 
»تیشتر«، »امرتات«، »شهریور«، »میتر«، »آپان«، »آتور«، 
»دزو«، »وهومن« و»سپندارمت« را بر خود داشتند. سی‌روز 
ماه نیز دارای ســی نام بودند که با »اورمزد« آغاز شده و با 

»انیران« به پایان می‌رسید.
چون نام دوازدگانه‌ ماه‌های سال در میان نام روزها بود٬ 
بدین‌سان در هرماه یک روز نام ماه و نام روز برابر می‌گشت 

که آن را ایرانیان جشــن می‌گرفتند. تیرگان نیز در جرگه‌ 
همین جشــن‌ها اســت، که در پی برابری نام روز و نام ماه 
در سیزده تیرماه برگزار می‌شد٬ اما اینک برپایه گاه‌شماری 

زرتشتی دهم ارج گزارده می‌شود.
تیــرگان در هزار‌توی گذشــته‌ این ســرزمین از دریای 
مازنــدران تا دریای پــارس و از خاور تا باختــر با نام‌های 
گوناگونی چون »آب تیر ماهی«، »سیزه شو«، »سیزه تیر« 
و »تیرو جشن«، »هلهله کوسه«، »کللَ کوسه، «»چمچمه 
گلین«، »عروســی قنات« و ‌‌»عروسی باران«برگزار می‌شده 

است.
هم‌چنیــن به باور پژوهشــگران٬ جشــن آب پاشــان 
»وارداوار« در میان هم‌میهنان ارمنی و جشن »نوسردایل« 
در نزد ایرانیان آشوری برگرفته از جشن تیرگان است. جشن 
گلاب‌پاشی نیز که در میان مسلمانان شبه‌ قاره‌ هند در تیر 
ماه انجام  می‌گیرد٬ گونه‌ دیگر از جشن تیرگان است که از 
روزگار غزنویان به آن سرزمین رفته است‌. در گستره قفقاز 
و فرارود )ماوراالنهر( مانند تاجیکستان نیز این آیین گرامی 

داشته می‌شود.
بزرگ‌داشــت جشــن تیرگان در میان تیره‌های ایرانی، 
ایرانی‌تباران و فارسی زبانان آن سوی مرزها٬ نشان از پویایی 

اندیشه‌ ایران‌شهری و جاودانگی ایران فرهنگی دارد.
تیرگان را باید بزرگداشت پیروزی بر اهریمن دانست زیرا 
روز رهایی ایران از خشک‌سالی و ماندگاری این سرزمین در 
برابر یورش انیرانیان است. تیرگان و همه جشن‌های ایرانی بر 
دانایی نیاکانمان گواهی ‌می‌دهند زیرا در آیین‌های بی‌شمار، 
افزون بر شادمانی، باهم بودن، نکو‌داشت بزرگترها، پاسداری 
از زیست بوم و از همه برجسته‌تر خدا پرستی را می‌آموختند.
در چند دهه‌ گذشته برخی کوشیده‌اند جشن‌های ایرانی 
را در ســتیز با اســام نشــان دهند٬ در حالی که سرشت 
فرهنگ و اندیشــه‌ ایرانیان باستان یکتاپرستی بوده٬ بنیان 
جشن‌های آنان نیز با نگرش اسلام سازگاری دارد. چنان‌که 
شوند )دلیل( برجسته‌ برگزاری جشن تیر‌گان جایگاه ارزنده‌ 
آب در زندگی آدمی اســت که همین جستار )موضوع( در 
قرآن ۶۳ بار در سوره‌هایی هم‌چون »نحل آیه۱۰«، »سوره 
انعام آیه۹۹« و »ســوره طه آیه ۵۳ و ۵۴« یادآوری شــده 

است.
اکنون که کشــور ما با دشــوار‌ی‌های گوناگون زیســت‌ 
محیطی روبرو است و هم‌چنین شوربختانه هازمان )جامعه( 
ایرانی را نابهنجاری‌های رفتاری پر‌شماری فرا گرفته٬ بایسته 
است تیرگان و همه‌ جشن‌های ایران باستان را ارج گزاریم تا 
از یک‌سو پیامد کاستی‌ها و گرفتاری‌های پیش گفته کاهش 
یافته و از ســوی دیگر٬ رمز پایــداری ایران٬ رمز ماندگاری 
فرهنــگ ایرانی و راز تلاش مردم ایران برای دســت‌یابی به 

آرمان‌های انسانی و ارزش‌‌های اخلاقی بر ما آشکار شود.
یاری‌نامه:

گاه‌شماری و جشن‌های ایران باستان٬ هاشم رضی
آیین‌ها و جشــن‌های کهــن در ایران امــروز، محمود 

روح‌الامینی
اساطیر و فرهنگ ایران، رحیم عفیفی

از اسطوره تا تاریخ، مهرداد بهار جشن‌های ایرانی، عسگر 
بهرامی

تیرگان؛ جشن پیروزی بر اهریمن
اشکان زارعی

مجسمه فردوسی را نیمه‌کاره شستند!
مجسمه‌سازان  از  یکی  اخیرا 
مجازی  فضای  در  را  مطلبی 
منتشر کرد که محتوای آن، 
از شست‌وشــوی نیمــه‌کاره 
مجســمه میدان فردوسی و 
دورنگ شــدن این مجسمه 

۶۳ ساله خبر می داد.
خبرنگار تجســمی ایسنا به 

میدان فردوســی رفت تا از صحت‌وســقم ماجرا مطلع شود و در نهایت آنچه 
مشاهده شــد، بدین شرح است: اثر گرانبها و ارزشــمند ابوالحسن صدیقی ـ 
نقاش و مجسمه‌ساز مشهور ایرانی ـ که یکی از المان‌های مطرح شهر تهران به 

شمار می‌آید، دو رنگ شده و به صورت تیره‌ و روشن درآمده است!
اکنون به نظر می‌رسد مسوولان وقت سازمان زیباسازی شهر تهران که سالانه 
برنامه‌های مرمتی و شست‌وشوی آثار شهری را در برنامه کاری خود دارد، تنها 
به تمیز کردن بخشــی از مجسمه فردوســی بسنده کرده اند و با گذشت یک 
سال، شست‌وشوی مجسمه به طور کامل انجام نشده است. البته این احتمال 
هم وجود دارد که در حین عملیات مرمت و شستشو متوجه تغییر فاحش رنگ 
مجســمه شده اند و برای پرهیز از ادامه این روند و مخدوش نشدن بیشتر اثر، 

کار را متوقف کرده اند.
در همین راســتا تصمیم گرفتیم در ابتدا گفت‌وگویی با مجید قادری ـ معاون 
فرهنگی و هنرهای شــهری سازمان زیباســازی شهر تهران ـ درباره علت این 
امر و برنامه این ســازمان در راستای شست‌وشــوی کامل مجسمه فردوسی 

داشته باشیم.
او به ایســنا پاسخ داد: درباره این مورد خاص حضور ذهن کافی ندارم، ولی در 
سازمان زیباســازی تهران، برای مرمت، شست‌وشو و جا به جایی آثار شهری، 
برنامه مرمتی مســتمر داریم و به ندرت چنیــن اتفاقاتی رخ می‌دهد؛ چون یا 
یک اثر را مرمت و تمیز نمی‌کنیم و یا به طور کامل کار را انجام می‌دهیم. اگر 
هم این اتفاق افتاده باشــد به خاطر تغییر مدیریت و کوتاهی پیمانکار اســت. 
ولی به هر حال پس از بررســی لازم، شست‌وشو و حفظ این اثر را در اولویت 

قرار خواهیم داد.
پس از توضیحات این مقام مســوول، صحبتی هم با مهدی ســبحانی ـ مدیر 
اداره آثار حجمی سازمان زیباسازی تهران ـ که به تازگی به این سمت منصوب 
شــده است، داشــتیم. او نیز گفت: یکی از بحث‌های اداره آثار حجمی، مرمت 
آثار و ســاماندهی المان‌های حجمی اســت و کار مطالعاتی آن در حال انجام 
اســت. باید دید برنامه‌ای که مشاوران مجسمه‌ساز قرار است تنظیم کنند، به 
چه صورت خواهد بود که برای این مجســمه هم برنامه ریزی شود؛ چون این 
یک کار کارشناسی است. ولی شست‌وشوی صحیح این اثر در برنامه کاری‌مان 

قرار می‌گیرد.
پس از گفت‌وگو با قادری و ســبحانی، پای صحبــت بیژن غنچه‌پور، هنرمند 

مجسمه ساز نشستیم که در ابتدا این اتفاق توسط خود او مطرح شده بود.
غنچه‌پور به ایسنا گفت: ابتدا باید بگویم از جزییات این طرح مرمت، اینکه چه 
زمانی اتفاق افتاده، مجری چه کسانی بوده‌اند و مرمت به شیوه شست‌وشو بوده 
یا روش‌های دیگر، چیزی نمی‌دانم؛ بلکه صرفا به عنوان مجسمه‌ساز می‌گویم 
که وضعیت حال حاضر مجسمه دست بردن به ایده سازنده و مخدوش کردن 

تصویر آن است.
او توضیح می‌دهد: مجسمه‌ســاز هنگام ســاخت احجام مجســمه‌اش، تیره و 
روشنی‌ها و خاکستری‌های مجسمه را کنترل می‌کند. حال اگر پروسه مرمت 
باعث به هم ریختن این خاکســتری‌ها شــود و بخش‌هایی از مجسمه به طور 
گزینشــی لایه‌برداری شــود، همین طور که برای مجسمه فردوسی رخ داده، 

عملا طراحی و ایده مجسمه‌ساز نادیده گرفته شده است.
غنچه‌پور همچنین درباره توضیح قادری که گفته بود ممکن اســت علت این 
امر تغییر مدیریت باشــد، بیان کرد: متاسفانه گاهی مدیران ما متوجه نیستند 
کــه به جز پیش بردن طرح‌ها و ایده‌های خــود، وظیفه دارند طرح‌های نیمه 
تمام مدیران پیش از خود را نیز به اتمام برسانند. در سال‌های اخیر چندین بار 
روسا و معاونان سازمان زیباسازی جابه‌جا شدند که متاسفانه هیچ یک نه تنها 
با حوزه هنر آشنا نبودند، بلکه اعتقادی هم به مشورت با متخصصان نداشتند 

که این امر خسارت‌های بسیاری به حوزه شهری به ویژه مجسمه‌سازان زد.
او ادامــه داد: طرح‌ها و قراردادهای زیادی که در ادوار پیش تا مراحل مختلفی 
ســاخته شــده‌اند، همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. قراردادهای مجسمه‌ســازان 
مسکوت مانده و دوســالانه مجسمه‌های شهری چندین سال است که برگزار 

نشده است.
 حتی دهمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران که بین المللی هم بوده علیرغم 
اعلام فراخوان و انتخاب آثار و هنرمندان و حتی خرید ســنگ‌ها معلق مانده 
اســت که این امر هم خسارت به بیت المال و تضییع حقوق شهروندی و هم 

آسیب به هنرمندان منتخب در سمپوزیوم است.
این هنرمند در پایان درباره این نوع مرمت‌ها گفت: من متخصص حوزه مرمت 
نیســتم و نظر تخصصی نــدارم اما می‌دانم مرمتکاران هنــگام مرمت باید به 
تصویری که خالق اثر خلق کرده وفادار باشــند و تغییری در اصل آن به وجود 
نیاورند. در شــرایط فضای باز که گرد وغبار و آلودگی باعث می‌شود مجسمه 
به مرور زمان تیره شــود، در صورت اقدام برای شست‌وشو یا لایه برداری، این 
عمل باید به طور یکدســت و هماهنگ در سرتاسر مجسمه رخ دهد تا شاهد 

چنین اتفاقی برای یک اثر ملی و ارزشمند نباشیم.

گیشه سرد سینماها در روزهای داغ تیر ماه
سه فیلم سینمایی اکران شده از ابتدای تابستان حدود ۲۱ هزار نفر مخاطب را 
در چند روز گذشــته به ســینما جذب کردند. به گزارش ایسنا، در روزهایی که 
برخی صاحبان فیلم‌ها و سینماها برای افزایش مخاطب و میزان فروش فیلم‌های 
روی پرده قیمت بلیت ســینماها را شناور کرده‌اند، عده‌ زیادی بر این باورند که 
قیمت بلیت، تنها و اصلی‌ترین دلیل نرفتن مردم به سینما نیست و باید فیلم‌های 
مخاطب پسندی که تضمین بیشتری برای فروش آن‌ها وجود دارد اکران شوند.

 با این حال از فهرســت بلندبالای فیلم‌های پشت خط اکران، سه فیلم جدید از 
اواخر خردادماه راهی سینماها شــدند که با وجود برنامه‌ریزی برای اکران‌های 
مردمی با حضور بازیگران و خواننده‌ها اتفــاق چندان ویژه‌ای در افزایش تعداد 
مخاطبان ســینما رخ نداده است. البته شــورای صنفی نمایش که پس از چند 
ماه با اعضای جدید دوباره تشــکیل جلسه داده، هفته قبل درخواست جلسه‌ای 
اضطراری با شورای راهبردی اکران را داشت که باید دید نتیجه راهکار نمایندگان 
صنوف و مدیران ســینمایی به کجا می‌رســد. با این حال براساس آمار منتشر 
شده در سامانه مدیریت فروش و اکران )سمفا( فیلم‌های پرفروش سال تاکنون 
»انفرادی«، »سگ‌بند« و »موقعیت مهدی« هستند که روی هم یک میلیون و 
۷۲۰ هزار آن‌ها را در ســینما تماشا کرده‌اند.  در چند وقت اخیر هم فیلم‌های 
جدیدی به چرخه اکران اضافه شده‌اند از جمله، »روز ششم« به کارگردانی حجت 
قاســم‌زاده اصل با بازی مصطفی زمانی، امیر جعفری، مهران احمدی، جمشید 
هاشــم‌پور و بهاره افشــاری که تا صبح روز جمعه دهم تیرماه با حدود ۸۹۰۰ 
تماشــاگر ۳۰۰ میلیون تومان بلیت فروخته اســت. »طلاخون« به کارگردانی 
ابراهیم شــیبانی نیز که از اول تابستان اکران شــده، با نزدیک به ۱۰ هزار نفر 
تماشــاگر تاکنون حدود ۳۴۰ میلیون تومان بلیت فروخته اســت. در این فیلم 

شهاب حسینی، حسام منظور و زری خوشکام بازی کرده‌اند.
از روز چهارشــنبه هشــتم تیر هم فیلم »زالاوا« به کارگردانی ارسلان امیری با 
بازی نوید پورفــرج، هدی زین‌العابدین و پوریا رحیمی‌ســام پس از حضور در 
چند جشــنواره خارجی راهی اکران شــد و در این مدت حدود سه هزار بلیت 
با رقم کلی ۱۲۵ میلیون تومان فروخته اســت. به‌جز این فیلم‌ها از اواخر خرداد 
»بی‌صــدا حلزون« به کارگردانی بهرنگ دزفولی‌زاده روی پرده رفت که تاکنون 
با ۱۱ هزار ۸۰۰ تماشــاگر ۴۰۰ میلیون تومان فروش داشته است. »بدون قرار 
قبلی« به کارگردانی بهروز شــعیبی نیــز از ۱۸ خرداد تاکنون بیش از ۵۵ هزار 
نفر مخاطب داشته و حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هم بلیت فروخته 
اســت. »هناس« ساخته حســین دارابی بیش از ۷۵ هزار نفر تماشاگر داشته و 
نزدیک دو میلیارد تومان هم فروش داشــته اســت. فیلم کمدی »نقره داغ« به 
کارگردانی محسن آقاخان با ۲۵ هزار نفر مخاطب، اندکی بیش از ۷۰۰ میلیون 
تومان بلیت فروخته است. فیلم »علف زار« به کارگردانی کاظم دانشی هم فروش 
بیش از ۲۵۳ با یش از ۲۵۴ هزار نفر تماشــاگر به رقم فروش هشــت میلیارد و 
۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. »دموکراسی در روز روشن« علی عطشانی نیز با 
۳۳۰۰ نفر مخاطب از ابتدای خردادماه حدود ۱۱۰  میلیون تومان فروش داشته 
است. در بین فیلم‌های روی پرده دو فیلم مرتبط با کودک و نوجوان هم هستند 
که تعداد کم ســانس‌ها و ســینماهای آن‌ها قابل توجه است چرا که دسترسی 

مخاطبی که قصد تماشای این فیلم را دارد محدود می‌کند. 

نگاه

سینما

به گــزارش روابط‌ عمومی خانه هنرمنــدان ایران، ویژه 
برنامه یک روز با کیارســتمی با نمایش مستند طرح درباره 
پشت صحنه فیلم طعم گیلاس و دو فیلم گزارش و بلیت‌ها 

برگزار شد.
در بخش نخست این برنامه پس از نمایش مستند طرح، 
صالح نجفی و محمد شیروانی به نقد و بررسی آن پرداختند.

 صالــح نجفی در ابتدای این نشســت مطرح کرد: همه 
وقتی می‌خواهند خلاصه‌ داســتانی از طعــم گیلاس ارائه 
بدهند، می‌گویند این فیلمی درباره مردی اســت که دچار 
بحران میانسالی شــده و می‌خواهد خودکشی کند. در این 
فیلم، مردی یک سری آدم پیدا و آن‌ها را سوار ماشین خود 
می‌کند تا آن‌ها کمک کنند که او خودکشی کند، اما معمولاً 
کسی برای خودکشی از دیگری کمک نمی‌گیرد، حتی این 

موضــوع را اعلام هم نمی‌کند. به هر حال همه آدم‌ها گاهی 
امیدی برای زندگــی پیدا نمی‌کنند. پس من خیلی محکم 

نمی‌توانم بگویم طعم گیلاس درباره‌ خودکشی است.
این منتقد اظهار کرد: این فیلم درباره خودکشی نیست، 
بلکه درباره شــخصیتی اســت که می‌خواهد کسی را پیدا 
کند تا به پاســخ این پرسش برســد که آیا می‌توان به این 
زندگی ادامــه داد یا نه؟ در طعم گیلاس نحوه قصه‌گویی و 
زمان‌بندی متفاوت است، این فیلم درباره زمان مرده و صدا 

و تصویرهای مرده است. 
قبل از اینکه فیلم درباره مرگ و خودکشی باشد در واقع 

فیلمی درباره »زمان مرده« است. 
محمد شــیروانی هم در این نشست گفت: طعم گیلاس 
نشــان می‌دهد که کیارستمی ظرافت و دقت زیادی دارد و 

انگار فیلم‌نامه خود را با دوربین می‌نویسد. آقای کیارستمی 
را تــا قبل از فوتش در این مملکت قبول نداشــتند و حتی 
می‌گفتند او فیلمســازی و فیلمنامه‌نویسی بلد نیست! این 
خیلی غم‌انگیز اســت که در کشــوری زندگی می‌کنیم که 

این‌قدر آدم‌ها را نادیده می‌گیرند.
 در ادامه پس از نمایش فیلم گزارش محمد شــیروانی 
بــه همراه نویــد پورمحمدرضا و محســن آزرم به نقد این 
فیلم پرداختند. پورمحمدرضا در ابتدا با اشــاره به رئالیسم 
کیارســتمی بیان کرد: هنر کیارســتمی در همه سال‌های 
فیلمســازی‌اش، این بــود که کلام آدم‌هــا در فیلم‌های او 
آنقدر ارگانیــک بود که به نظر می‌رســید او هیچ دخالتی 
در آن نداشــته و در این فیلم‌ها گویــی کلام خود زندگی 
است. گزارش از آن دسته فیلم‌هایی است که صدا به شکل 

همزمان در آن ضبط شــده است که این کار باعث درست 
نشــنیدن کلام می‌شــود و به همین دلیل فیلم پر از تکرار 

است. 
چهل سال بعد هم جدایی نادر از سیمین متاثر از همین 
فیلم ســاخته می‌شــود و در آن فیلم هم درباره شنیدن یا 
نشــنیدن یک موضوع بحث وجود دارد. اگر می‌خواهیم از 
رئالیســم کیارستمی صحبت کنیم باید توجه داشته باشیم 

که این یک رئالیسم خودآگاه است.

در ویژه برنامه »یک روز با کیارستمی« مطرح شد

»طعم گیلاس« درباره خودکشی نیست


